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 چكيده

ــاريخ گــواه مطلــق آن اســت كــه  ــوده اســت. ت ــدو پيــدايش داراي وزن ب شــعر فارســي دري از ب

مـد سـروده شـده اسـت. هـدف شعر رودكي، قبل از شـكل گيـري عـروض توسـط خليـل بـن اح

ــاي  ــت بحره ــت. درياف ــمرقندي اس ــي س ــعر رودك ــي، در ش ــي اوزان عروض ــق بررس ــن تحقي اي

هـاي شـعري رودكـي بـا تـا قاعـده شـكني مايـه از انحرافـاتشعري در اشـعار ايـن شـاعر گـران

ي غـُز و  ابتـداي موسيقي دان بـودن شـاعر، دسـت بـه دسـت شـدن شـعر رودكـي بعـد از فتنـه

ــعري  ــتان ش ــيدبس ــان و ادب فارس ــيزب ــاعر از ويژگ ــد ش ــواريدري در عه ــا دش ــا، ت ــاي ه ه

ن؛ بحـر چهـار بحـر متفـق الاركــا ١١از ديـوان رودكـي  در ايـن پـژوهشپژوهشـي شـعر اوسـت. 

 مضـارع و خفيـف، مجتـث ؛ ماننـد:بحـر مختلـف الاركـان ٧ و هزج، رمل، متقـارب و رجـز چون: 

ــر، ــر بح ــادي در ه ــات زي ــا زحاف ــده ا ب ــتنباط گردي ــي اس ــه روش تحليل ــژوهش ب ــن پ ــت. اي س

ــاب ــابع كت ــيفي از من ــهتوص ــن خان ــت و ارزش اي ــت. اهمي ــده اس ــرد آوري گردي ــر گ يي معتب

ي افغانســتان تحقيــق در ايــن اســت كــه بررســي عروضــي شــعر رودكــي ســمرقندي، در حــوزه

ــژوهش  ــيچ پ ــده انجــام دادم، ه ــه بن ــاپوي ك ــدك اســت و در تك ــا ان ــه و ي ــلاً صــورت نگرفت اص

ين شـاعر در ايـن حـوزه در دسـت نيسـت و يـا بـراي بنـده امكـان دسترسـي بـه آن عروضي از ا

ــه ــك مقال ــوان ي ــه عن ــژوهش ب ــن پ ــن رو اي ــود؛ از اي ــين نب ــزو اول ــي ج ــي و تحقيق ي علم

رود كـه بـه غنـاي فرهنگـي در مايـه بـه شـمار مـيهاي عروضي در شعر اين شاعر گـرانپژوهش

 افزايدوزي) ميدري(افغانستان امرخاستگاه زبان و ادب فارسي

 رودكي، شعر، عروض، وزن شعركليدي:  كلمات
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Abstract 

Farsi Dari poetry has had meter since its inception. History is absolute evidence 
that Rudaki's poetry was composed before the formation of prosody by Khalil 
ibn Ahmad. The aim of this research is to examine prosody meters in Rudaki's 
poetry of Samarqand. Understanding the poetic meters in the poems of this 
valuable poet is from the deviations to the breaking of the rules of Rudaki's 
poetry with the poet being a musician, the hand-in-hand of Rudaki's poetry after 
the Ghoz Sedition and the beginning of the poetic elementary school of Persian 
Dari language and literature during the poet's era, from the characteristics to the 
research difficulties of his poetry. In this research, 11 meters of four combined 
meters of the elements; such as: Hezaj, Raml, Mutaqarb and Rajaz and 7 
different meters of the elements; such as: Khafif, Mujtas and mudar'e with 
many blunders in each meter have been inferred from Rudaki's Divan. This 
research has been collected using a descriptive analytical method from reliable 
library sources.  The importance and value of this research is that the prosody 
study of Rudaki Samarqandi's poetry has not been done at all or is minimal in 
the Afghan context, and in the efforts I have made, there is no prosody research 
on this poet in this context, or I was unable to access it; therefore, this research, 
as a scientific and research article, is considered one of the first prosody studies 
on the poetry of this valuable poet, which adds to the cultural richness of the 
origin of the Dari Persian language and literature (present-day Afghanistan). 
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 مقدمه 

 بر كور و كر ار نكته نگيري مردي        گر برسر نفس خود اميري مردي     

 گر دست فتاده ي بگيري مردي         مردي نبود فتاده را پاي زدن      

تـوأم ميــان غــم و  .مخلــوق اسـت كــه ذاتـاً در وجــود خــود ذوق و ايقـاع آهنــگ دارد ،انسـان

شـود. و غـم سـبب القـاء آهنـگ در آدمـي مـيلـذا خـود ايـن شـادي  ؛بـرديمـشادي به سر 

ــا كمــك كلمــات و شــعر در وجــودش مشــتعل مــي يهجرقــ ــرار دادنگــردد و ب در هــا آن ق

 كند. آورد و از خود به ديگران القاء ميوزن و آهنگ را به وجود مي ،جاي مناسب

. مقـررات را وضــع كنـد و آن را اوزان هجـايي گفتنــد شـعربشـر ابتـدايي كوشـيد بــراي 

 رفتـهرفتهامـا بعـد ؛ خـاص خـود را داشـت كـاربردظهـور تمـدن بـارور عـرب وزن هجـايي تا 

وزن هجـايي جـاي خـود را گـويي بـه مقـررات بهتـري . شـعر وارد پيكـار تحـول انگيـزي شـد

بـا وضـع  ،دان عـرب بنـام خليـل ابـن احمـداخيرالامر اين علـم را يـك عـروض .كردواگذار مي

ــت و ــان گذاش ــر بني ــانزده بح ــد از  پ ــيبع ــيان پارس ــاً عروض ــران و خصوص ــدان او ديگ دري ب

   بحر رسيد. ١٩تا كه به  ،افزودند

عروض يكـي از اقسـام علـوم ادبـي اسـت كـه موضـوع آن بحـث در وزن و آهنـگ شـعر 

شـعر رودكـي سـمرقندي، بـا اينكـه از مراحـل ابتـدايي شـعر  )٢٣ ، ص١٣٨١شميسـا،(. است

هـاي نمايـد. از تفـاوتاسـت و دشـوار مـيكنـد؛ امـا داراي وزن عروضـي فارسي نمايندگي مـي

ي تر از خـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن تحقيـق بـه شـيوههـاي قبـلكه اين تحقيق با تحقيـق

هـاي عروضـي شـعر در ايـران بيشـتر بـه شـكل اسـت؛ زيـرا بررسـي گرفتهشكلعروض سنتي 

ي ي ادبيـات افغانسـتان، بـا نـوعي كـاركرد شـعر رودكـنوين اسـت. بررسـي عروضـي در حـوزه

خـواني بيشــتري دارد. رود هـمي شـعر فارســي بـه شـمار مــيكـه جـزو اشـعار كهــن و اولينـه

ــگ  ــاي فرهن ــتاي ژرفن ــت در راس ــدمتي اس ــمرقندي خ ــي س ــعر رودك ــي ش ــي عروض بررس

ــه ــيديرين ــعر فارس ــان، ادب و ي ش ــد زب ــه مه ــتان ك ــاي افغانس ــاً در جغرافي دري، خصوص

اسـت، شـعر فارسـي نيـز در اوج تعـالي  گرجلـوهدري اسـت. تـا نـور ادب فرهنگ زبان فارسـي

ــي ــل م ــه دلي ــتان ب ــي در افغانس ــعر رودك ــروض در ش ــورد ع ــي در م ــر كس ــد. كمت درخش

ــاد  ــات زي ــمدشــواري بحرهــا و زحاف ــازااســت؛  زدهقل ــژوهش در  روني ــن پ ارزش و ويژگــي اي
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ي هــاي عروضــي در شــعر رودكــي ســمرقندي در حــوزهايــن اســت كــه جــز اولــين پــژوهش

 رودشمار مين به ادبيات افغانستا

 بيان مسأله

ــعر   ــيفش ــدي داردارس ــة ممت ــ .دري دنبال ــعر رودك ــعار  يش ــث اش ــمرقندي منحي س

ــل دور ــان  يهاواي ــرايي در زب ــعر س ــيفش ــعر ،دريارس ــا اوزان ش ــراً ب ــل  ياكث ــه دلاي ــا ب بن

ــل دور ــه: اواي شــعر ســرايي، انجــام اوزان هجــايي و آغــاز نهضــت عروضــي  يهمختلــف ازجمل

مايـه از ادوار قـديمي و... شـدن شـعر ايـن شـاعر گـران دسـتبهدستين زبـان، ا يهدر محوط

ــدارد ــت ن ــي ، مطابق ــدازهبهحت ــه  يان ــاهگاهك ــت داراي وزن واحــدي  يگ ــك بي دو مصــراع ي

 دانيقيموســبــه دلــايلي از قبيــل  ،نيســتند. در اكثــر ابيــات شــاعر بيشــتر اختيــارات شــاعري

خـورد. در ايـن پـژوهش خواهـد شـد بـه چشـم مـي ديـتأكبودن  شاعر و... كه در متن بـه آن 

ــي دري،  ــعر پارس ــدر ش ــمرقندي پ ــي س ــوان رودك ــر  ١١از دي ــار بح ــر چه ــانمتفقبح  الارك

كــه در هــر مضــارع و  خفيــف، مجتــث الاركــانمختلفبحــر  ٧هــزج، رمــل، متقــارب و رجــز و 

اوزان عروضـي، بـه  شـده اسـت. در ايـن تحقيـق سـعي شـده را دريافـت بحر زحافـات زيـادي

دري در افغانســتان بــدان آشــنايي دارنــد، بــه شــكل كهــن كــه در جغرافيــاي ادبيــات فارســي

دري در ي ادبيـات فارسـيهـا در حـوزهبررسي گرفته شود. ايـن تحقيـق جـزو اولـين پـژوهش

ـــار  ي اســـتخـــدمتافغانســـتان،  ـــان و فرهنـــگ گهرب ـــا و غنامنـــدي زب در راســـتاي ژرفن

 .دريارسيف

 تحقيق نهيشيپ

ـــ ـــعار پ ـــوان اش ـــمرقنديدي ـــي س ـــي دري رودك ـــعر فارس  )١٢٧، ص١٣٧٩(محبتي، در ش

ــوردپژوهش ــادي  م ــان زي ــمندان و ادب شناس ــرف دانش ــي از ط ــق فراوان ــهو تحقي  قرارگرفت

ــه ــه گون ــا مســتقلي مســتقل و اســت. ب ــاريخ از آن  ن ــدر كتــب ت شــده و اشــعارش  يادآوري

كـه  شـدهدهيدي مسـتقل بررسـي عروضـي شـعر رودكـي كمتـر است؛ ولي بـه گونـه شدهانيب

خـورد كـه دريافـت ي ادبيـات ايـران از آن بـه چشـم ميي محـدود در حـوزهتنها چند نمونـه

 نـام بـرد. تـوانمـي هـا راو دسترسي به آن واقعاً دشـوار اسـت. در اينجـا فقـط دو نمونـه از آن

بحــر از اوزان  ٢٢مســعود فــرزاد دانشــمند ايرانــي نــام بــرد كــه در ديــوان ايــن شــاعرگرانمايه 
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كتــابي مســتقلي ديگــري كــه در  و كمتــر ايــن اثــر در دســت اســت. را دريافتــه اســت شــعري

ــرار دارد،  ــان ق ــترس همگ ــه دس ــده و ب ــته ش ــمرقندي نگاش ــي س ــعر رودك ــاب عروضــي ش ب

)  از منصــوره ثابــت زاده اســت كــه ارزش ١٣٩٠فرهنــگ اصــطلاحات عروضــي شــعر رودكــي(

 والاي در شعر فارسي دارد.

بــه  ،از ايــن شــاعر مانــدهيبــاقبــا توجــه بــه ابيــات  ،در بررســي عروضــي اشــعار رودكــي

كـه  بيـت اسـت ٩٠٠ -١٠٤٧نسبت اشعاري كـه در طـول عمـر گفتـه بسـيار انـدك و شـامل 

ــذت انگزنــدگي شــاد و  ــوه دارد ( زيــل ــوان نمــي ). ٧، ص ١٣٤٣، كــوبنيزربخــار در آن جل ت

وان رودكــي بــر بســامد ديــ نيبنــابرا ؛آمــار دقيقــي از چگــونگي اوزان اشــعار وي بــه دســت دا

 شود.اساس احتساب ابيات پراگنده شامل مثنوي، رباعي، قصايد، و قطعات مي

بحـر چهــار  ١١، در ايـن پــژوهش از ديـوان رودكــي سـمرقندي پــدر شـعر پارســي دري

 ؛ ماننــد:بحــر مختلــف الاركــان ٧ و هــزج، رمــل، متقــارب و رجــز ؛ چــون: الاركــانمتفقبحــر 

ــث ــف، مجت ــارع و خفي ــ مض ــات زي ــا زحاف ــرب ــر بح ــت. از  ادي در ه ــده اس ــتنباط گردي اس

تر از خـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن تحقيـق، هـاي قبـلهاي كه اين تحقيـق بـا تحقيـقتفاوت

ــه شــيوه ــرا بررســي گرفتهشــكلي عــروض ســنتي ب ــران اســت؛ زي هــاي عروضــي شــعر در اي

ــوين اســت و بررســي عروضــي در حــوزه ــه شــكل ن ــه بيشــتر ب ي ادبيــات افغانســتان هنــوز ب

ي شـعر فارسـي بــه ك كهـن اسـت كــه بـا شـعر رودكـي كــه جـزو اشـعار كهـن و اولينــهسـب

خـواني بيشـتري دارد. دليـل ديگـر كـه ايـن پـژوهش را شـكل داده اسـت، رود هـمشمار مـي

و  گرفتهشــكلي ايــران ي تحقيــق كــه بــدان اشــاره شــد در حــوزهكتــب مــذكور در پيشــينه

سترســي بــدان دشــوار بــود و كتــاب حتــي در حــين تحقيــق ايــن پــژوهش، بــا تمــام تــوان د

آيـد.  تفـاوت ديگـر ايـن تحقيـق مسعود فرزاد جز كتـب نـادر اسـت كـه كمتـر بـه دسـت مي

ــل  ــه دلي ــتان ب ــي در افغانس ــعر رودك ــروض در ش ــورد ع ــي در م ــر كس ــه كمت ــت ك ــن اس اي

ــاد  ــات زي ــمدشــواري بحرهــا و زحاف ــازااســت؛  زدهقل ــژوهش در  روني ــن پ ارزش و ويژگــي اي

ي هــاي عروضــي در شــعر رودكــي ســمرقندي در حــوزهاولــين پــژوهش ايــن اســت كــه جــز

 رود.شمار مي ادبيات افغانستان به
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 اهداف تحقيق

 هدف اصلي

ــي ــعر فارس ــهش ــيدري دنبال ــدي دارد و اوزان عروضــي آن را م ــوان ي ممت ــوان در دي ت

 دري دريافت.رودكي سمرقندي، پدر شعر فارسي

 اهداف فرعي

 داكردهيـپارد مباحـث عروضـي شـده و تـا امـروز ادامـه شعر فارسي از چه زمـاني و -١

 است.

 هاي عروضي شعر رودكي سمرقندي.بررسي بحر -٢

 سوالات تحقيق

 سوالات اصلي

 ها اند؟اوزان عروضي شعر رودكي سمرقندي كدام .١

 سوالات فرعي

 چرايي انحرافات و مشكلات عروضي در شعر رودكي سمرقندي در چيست؟ .١

 نمايد؟ر ميشعر رودكي سمرقندي چرا دشوا .٢

 روش تحقيق

بـه تجـدد ميـراث بــزرگ  كـه يـيرا بنـا بــه علاقـه سـمرقندي رودكـي بررسـي عروضـي شـعر

هــاي كــه ايــن پــژوهش بــرايم دارد دري دارم، بــا تمــام دشــواريشــعر فارســي فرهنگــي كهــن

ــاز  ــودهآغ ــوع از روش و  امنم ــن موض ــژوهش اي ــب در پ ــه كت ــتناد ب ــيفي و اس ــي توص تحليل

 داراي مزاياي بهتري است. كه  يدهگرداستفاده  معتبر

 بررسي عروضي شعر رودكي سمرقندي

اشـعار رودكـي بــه بلاغـت اســلوب و طبيعـي بـودن ممتــاز اسـت و ســبك دلكـش و متناســب 

و  الاركــــانمتفقچگــــونگي بحــــور ). بررســــي عروضــــي ١٨، ص ١٣٥٠دارد( فروزانفــــر، 

ــانمختلف ــي ،الارك ــان م ــي نش ــوان رودك ــياريدر دي ــاعر بس ــه ش ــد ك ــج را  ده از اوزان راي

ــي ــات وزن ــاد اســتفاده نمــوده اســت؛ چنانچــه اختلاف ــارات زي  دو حتــي در ،آزمــوده  و از اختي

گـاه بايـد چنـدين بيـت يـك قصـيده را . شـودع يك بيت و در اكثـر ابيـات مشـاهده مـيامصر
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تــا بــه وزن موجــود در قصــيده پــي بــرد و آن را اســتخراج نمــود. ايــن  ،تقطيــع كــرد

ــاهمگوني ــاي عرون ــل ه ــد دلي ــر چن ــا در زي ــه م ــل بســياري دارد ك ضــي اشــعار رودكــي دلاي

 نماييم:آن را بيان ميي هعمد

ــو و جديــد بــودن عــروض: -١  ،عــروض در عهــد شــاعر خصوصــاً در ســرزمين خراســان ن

ــي ــاملي خــويش را م ــداي ســير تك ــاهمگونيابت ــن ن ــدتاً اي ــس عم ــارات پيمــود، پ ــا و اختي ه

عـروض در شـعر شـاعران قـرن پـنجم و ششـم بـا  رسـد؛ چنانچـهشاعري بعيـد بـه نظـر نمـي

 آهنگ شد.موضوع و معاني گوناگون اصلاح و هم

ــد در اشــعار رودكــي:  -٢ ــاه و بلن ــاق هجاهــاي كوت انطبــاق و  ياشــعار رودكــدر انطب

رسـد؛ چنانچـه يـي متـوالي بـه نظـر مـيبسـيار و بـه گونـه و بلنـدهجاهـاي كوتـاه  ناهمگوني

ــا م ــاً اشــاره نمــوديم شــاعر ب ــيقبل ــة برطــرف م ــه گون ــي را ب نمــوده و وســيقي اشــكالات وزن

 رسيده است. چندان مهم به نظر نمي

هــاي حتــي در دو مصــراع يــك بيــت بــه در اشــعار رودكــي تفــاوتوزنــي:  يهــاتفاوت -٣

يـي كاتبـان قـديم در كتابـت برخـورد سـليقه :چـون كـه بـه دلايـل شـودگونه وافر ديـده مـي

ــدن نويســند ــادار مان ــا وف ــديم اشــعار و ي ــي و... ( صــورتبهگان ق ــاني اول ــتزب ، ١٣٨٩زاده، ثاب

 )١١ ص

 اوزان شعري در ديوان رودكي سمرقندي
 متحد الاركان يبحرها

ــان ــد الارك ــاي متح ــاعر در بحره ــته اســت.  ،ش ــذول داش ــياري مب ــه بس ــل توج ــر رم ــه بح ب

 هــاگوشآهنــگ فاعلــاتن در  ،دارديبرمــشــعر بــا آرامــش و وقــار بــه آهســتگي قــدم  كــهآنگاه

در  هـمآنشود. هنگـام كـه شـاعر غـرق شـور و شـعف و معاشـقه بـا معشـوق و مي اندازنيطن

شـود آهنـگ بحـر هـزج در اشـكال ربـاعي، مـي گرجلـوهعهد رودكي معشـوق بيشـتر زمينـي 

 شود.اين راه مي گانهفتيشو قرين جان  هاگوشترانه و... نوازشگر 

امـواج سـهمگين ميـدان نبـرد هيـاهوي و تلـاطم  تـوان  گفـت كـه شـاعرت مـيأبه جر

 بحــر» فعــولن«حماســي يعنــي آهنــگ  يشــاهان ســاماني را بــه شــيواترين و رســاترين نغمــه

ــارب ــرن ،متق ــه ق ــامعين هم ــس و س ــرين در مجل ــه رخ  حاض ــه ب ــه مفتخران ــا دغدغ ــا ب ه
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 شـعر فارسـي( فردوسـي طوسي)اسـت ليبـديبـ يسـراحماسهكشد و در ايـن راه پيشـتاز مي

 .)٣٠همان اثر، ص (

 هزج

آواز و تـرنم اسـت. و در اصـطلاح عـروض بحـري اسـت كـه ، در لغـت بـه معنـاي سـرود ،هزج

) و وزن آن مبتنــي بــر مشــتقات ٣٢ ،١٣٩٥حســام، پديــد آمــده  ( » مفــاعيلن«از تكــرار جــز 

 .)٥١٩ ، ص١٣٩٠داد، (شوديمخفيف) دو سبباين ركن كه شامل (وتد مقرون+ 

ــزج  ،رودكــي ــوده اســتزحــاف را مشــمول وز ٢٥در بحــر ه ــاعي آزم ــه حــاوي  ن رب ك

 يآزارمــردممضــامين دعــا، نيــايش، پنــد و انــدرز و تحــذير ســتمگاران، امــرا و ابــراز نفــرت از 

 .)٣٩، ص ١٣٨٩ثابت زاده، (باشدو... مي

 هزج مثمن سالم: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلين

 ف را به عمر اندرسه پيراهن سلب بودست و يوس     نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحت

 ن گا ري نا              ش ني دس تم             ك گا هي مح        ن تو را حت

◦|||                          ◦|||                  ◦|||                    ◦||| 
 س پي راهن             س لب بو دس              ت يو سف را        ب عم رن در

◦|||                          ◦|||                   ◦|||                    ◦||| 
سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چمشم     يكي ازكيد شد پرخون دوم شد چاك ازتهمت

 )٢٧ديوان رودكي، ص تر(

، انمهببرد نسل اين هردو نبرد نسل فرزانه(  ندارد ميل فرزانه به فرزند و به زن هرگز  

 )١٠٢ص

 هزج مسدس محذوف: مفاعيلن مفاعيلن فعولن

 )١٣٤، ص ١٣٨٠شعار، چه داري دوست هرزه دشمني را(     دلا تا كي همي جويي مني را   

 م ني را              ييجويمد لا تا كي           ه 

◦|||              ◦|||                         ◦|| 
 م ني را       چ دا ري دو        س تر زه دش     

   ◦|||         ◦|||                         ◦|| 



   
 ٦٧  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 )انجامهچرا جويي وفا از بي وفايي                چه كوبي بيهدُه سرد آهني را(

                )١٤٠ديوان رودكي، ص (الهي از خودم بستان و گم كن             به نور پاك بر من اشتلم كن

 ف مقصور: مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلهزج مثمن اخرب مكفو

 )١٠،  انمهچون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت       نزديك خداوند بدي نيست فرامشت(

 چن تي غ           ب دس تا ر              مر دم ن             ت وا كش ت

||◦                ◦ |||                      || ◦                   ◦||◦ 
 نز دي ك           خ دا ون د                ب دي ني س       ف را مش ت

||◦               ◦|||                        ◦||◦                  ◦||◦ 
 )جاانمهعيسي به رهي ديد يكي كشـته فتاده          حيران شد و بگرفت به دندان سر انگشت(

 : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولنهزج مسدس اخرب مكفوف محذوف

 )٢٥، ص انمههرباد كه از سوي بخارا به من آيد           با بوي گل و مشك نسيم سمن آيد(

 هر با د              ك از سو ي                  ب خا را ب             م نا يد

||◦                 ◦||◦                             ◦||◦                ◦ || 
 با بو ي               گ لو مش ك                 ن سي مي س            م نايد

||◦                   ◦||◦                             ◦||◦                   ◦|| 
 )٩٦، ص انمههرگز نكند سوي من خسته نگاهي            آرنگ نخواهد كه شود شاد دل من(

 س مقصور: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلهزج مسد

 ساخت هاتمثالدر او  زهر گونهسرايي را بپرداخت             نييآبهشت

 ب هش تا يي            س را يي را             ب پر دا خ

◦|||                    ◦|||                        ◦||◦ 
 ل ها ساخ     ز هر گو نه               د رو تم ثا          

◦|||                   ◦|||                        ◦||◦ 
 .)٩١، ص انمه(سالهمهچون هامون دشمنانت پست بادند              چو گردون دوستان بالا 

 هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور:

 آن صحن چمن كه از دم دي           گفتي دم گرگ يا پلنگ است

 من ك از             د مي ديآ ص ن            چ 

||◦                 ◦|◦|                      ◦|| 



   
 ٦٨  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

 گف تي د          م گر گ يا             پ لن گس ت

||◦                 ◦|◦|                      ◦||◦ 
 .)٩، ص انمه( همچو ژنگست ونگارپرنقشاكنون زبهاري مانوي طبع            

 مفعول مفاعيل مفاعيل فعول ي در بحر هزج:وزن رباع

 آزرم نداشت            بر حسن و جوانيت دل نرم نداشت دتقدير كه  بر كشتن

 زر م          ن داش  دا نتق دي ر        كه بر كش ت               

||◦                ◦||◦                          ◦|| ◦             ◦|◦ 
 ج وا ني ت                 د لي نرم           ن داش      بر حس ن   

|| ◦               ◦||◦                        ◦||◦                ◦|◦ 
 )٦٥، ص انمهاندر عجبم زجان ستان كز چو تويي         جان بستد و از جمال تو شرم نداشت(

 زغم افزون است متواشادي به غم  با آنكه دلم از غم هجرت خون است

هجرانش چنين است وصالش چون است؟ (هدايت،         و گويم يارب هر شبانديشه كنم 

 )٥١٤، ص ١٣٤٠

  هزج مثمن اخرب مقبوض مكفوف اهتم: مفعول مفاعلن مفاعيل فعول

 و بستة مسلسل موييست       خون گشته و كشتة بت هندوييست خستهدل

 .)٦٥ديوان رودكي، ص (طرفه يك پهلوييست خرابخانهسودي ندهد نصيحت، اي واعظ     اي 

 دل خس ت             و بس ته ي                     م سل س لي    مو يس

||◦                          ◦||◦                          ◦|◦|              || 
 يست       خون گش ت           و كش ته ي                    ب تي هن دو  

||◦                          ◦||◦                          ◦|||                 | ◦ 
 شد گريان اممژهدر عشق چو رودكي شدم سير از جان          از گرية خونين 

  )٧١، ص انمهدر آتش اشكم اگر از دوزخيان(         از بيم عذاب هجران      القصه كه 

 رمل

در لغــت بــه معنــاي دويــدن و حصــير بــافتن اســت. رمــل را از آن صــورت گوينــد كــه  ،رمــل 

 كـهنيابـه دليـل  ،نام غنايي اسـت از آغـاني عـرب و سـيفي آن را حصـير بـافتن گفتـه اسـت



   
 ٦٩  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 كــهچنان، انــدبافتهاســت و گويــا اوتــاد را بــا اســباب  دو ســببتــدي در ميــان  در ايــن بحــر و

ــد. ( ــا ريســمان بافن ــووال،حصــير را ب ــن ٨٤، ص ١٣٢٦ بن ــر مشــتقات رك ــي ب ) وزن آن مبتن

ــاتن« ــد مقــرون+ ســبب خفيف)اســتكــه شــامل( ســب» فاعل  ، ص١٣٩٠داد، ( ب خفيــف+ وت

٥٢٠(. 

شــامل زحــاف مقصــور، محــذوف و  هوزن را آزمــوده اســت كــ ١٢رودكــي در بحــر رمــل 

رمــل «، »رمــل مســدس مقصــور«، بيشــترين بســامد شــعر شــاعر در بحــرشــوديمــمخبــون 

ــور ــثمن مقص ــذوف« ، »م ــثمن مح ــل م ــون»رم ــدس مخب ــل مس ــان   »، رم ــه نش ــت ك اس

ــ ــوده اســت. ( ييتاســهســرودن اشــعار در اركــان  دهــديم ــاه، دلخــواه شــاعر ب ــهو كوت ان، م

رودكي در ايـن بحـر شـعر مشـهور خـود بـوي جـوي موليـان را سـروده و بـه  )٣١، ص ١٣٩٠

ر ســاماني بــدون نظــامي عروضــي اميــ يچهارمقالــهاميــر ســاماني تقــديم كــرده كــه بــه قــول 

 )٥٣، ص ١٣٦٤آمد( عروضي،  درحركتكفش طرف بخار 

 رمل مسدس محذوف: فاعلات فاعلاتن فاعلن

 بوي جوي موليان آيد همي              ياد يار مهربان آيد همي

 .)٦٠ديوان رودكي، ص او             زير پايم پرنيان آيد همي( يهايدرشتريگ آمو و 

 يد ه مي          مو ل يا نا          بو ي جو يي             

| ◦||                     |◦||                       |◦| 
 يد ه مي         يا د يا ري                 مه ر بانا          

|◦||                       |◦||                    |◦| 
 و صعوه مرگ بسان زغنجمله صيد اين جهانيم اي پسر             ما چ

 .)٤١، ص انمههرگلي پژمرده گردد زونه دير             مرگ بفشارد همه در زيرغن(

 رمل مسدس مقصور: فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

 .)١١٠، ص انمهدانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است(

 رو ش نس ت        دا ن شن در               دل چ را غي      

|◦||                        |◦||                        |◦|◦ 
 وز ه مه بد                بر ت ني تو               جو ش نس ت

|◦||                       |◦||                        |◦|◦ 



   
 ٧٠  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

 .)انجامهانش بي نياز(تا جهان بود از سر مردم فراز             كس نبود از راز د

 رمل مثمن مخبون مقصور: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات

 .)٢، ص انمهگر من اين دوستي تو ببرم تا لب گور          بزنم نعره وليكن ز تو بينم هنرا(

 ل ب گور           گر م ني دو             س ت يي تو               ب ب رم تا     

|◦||                      ◦ ◦||                       ◦ ◦||                      ◦ ◦|◦ 
 ه ن را             بز ز نم نع             ر و لي كن                 ز ت بي نم        

|◦||                     ◦ ◦||                       ◦ ◦||                      ◦ ◦| 
، ص انمهبماند به جهان             مير خواهم كه بماند به جهان در اثرا( اثر مير نخواهم كه

٦٨(. 

 رمل مثمن مقصور: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

 سحر شوخبا دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از   پيشم آمد بامداد آن دلبر از راه شكوخ        

ص  ،انمهم مورد و انجيرو كلوخ(بده جواداد پوشي     آستين بگرفتمش گفتم كه مهمان من آي

١١(. 

 هي ش كوخ         پي ش ما مد           با م دا دا               دل ب رز را      

|◦||                  |◦||                     |◦||                       |◦|◦ 
 با د شوخ                با د رخ از             شر م لع لو           با د چش مز  

|◦||                   |◦||                     |◦||                      |◦|| 
 )١٠٦، ص انمههركه ناموخت از گذشت روزگار        هيچ ناموزد زهيچ آموزگار(

 رمل مثمن محذوف: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

 )٩٨، ص انمهزنگ من با تو نبندد پيش از اين ملماز تو(دلبرا زو كي مجال حاسد غماز تو      

 ما ز تو                  دل ب را زو                    كي م جا لي              حا س دي غم     

|◦||                                |◦||                       |◦||                          |◦| 
 ما ز تو               تو  ن بن دد             پي ش زي مل                        زن گ من با   

|◦||                                |◦||                          |◦||                      |◦| 
 ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره     پشت كوژ و سر طويل و روي بر كردارنيل  

 )٥٤، ص انمهراست پنداري قطار اشتران آبره(         ركنار جوي بينم رستة بادام و سـرو    ب



   
 ٧١  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 متقارب 

متقــارب در لغــت بــه معنــاي نزديــك بــه هــم اســت و در اصــطلاح عــروض بــه بحــري گفتــه 

 )٥٨ ، ص١٣٨٢احمد نژاد، شود.( حاصل  مي» فعولن«شود كه از تكرار جز مي

گنــده در قالــب مثنــوي بــه بحــر متقــارب ســرود شــده بيــت پرا ٦٩در ديــوان رودكــي 

زحــاف  دودر ايــن بحــر در ركــن ســالم و رودكــي كــه شــامل اوزان رايــج بحــر متقــارب انــد. 

ــثمن محــذوف« ديگــر يكــي ــارب م ــثمن مقصــور« و دوديگــر» متق ــاطبع» متقــارب م  ييآزم

 )٤٨٩ ، ص١٣٩٠داد، كرده است. (

ه از جهــان و طبيعــت، راه راســت،  رودكــي در بحــر متقــارب بيشــتر بــه انــدوه، شــكوائي

كنـد و در سـرودن زحـاف مـثمن شـعرش اشـاره مـي يرگـذاريتأث، در مفاخره سـخن خـويش

 .فردوسي است كسوتشيپمقصور و محذوف 

 متقارب مثمن سالم: فعولن فعولن فعولن فعولن

 شود سرخ رو در دوگيتي به آور         كسي را كه باشد به دل مهر حيدر  

 )٢٦ديوان رودكي، ص در تك وپوي آنم             كه فرغند آسا بپيچم به تو بر(ايا سرو بن 

 ر حي در             ك سي را                 ك باشد                 ب دل مه      

◦ ||                        ◦||                          ◦||                      ◦|| 
 ب آ ور               خ رو در               د گي تي               ش ود سر        

◦||                          ◦||                         ◦||                      ◦|| 
 )١٠٢، ص انمهچه نيكو سخن گفت ياري به ياري       كه تا كي كشم از خُسر ذل و خواري(

 فعولن فعل متقارب مثمن محذوف: فعولن

 جهانا چنيني تو با بچگان            كه گه مادري گاه مادندرا

 )٣، ص انمهستون            نه ديوار خشت و نه زاهن درا( ترانهنه پاديز بايد 

 چ گا ن        ج ها نا                   چ ني ني                ت با بچ      

◦||                        ◦||                     ◦||                   ◦|◦ 
 د را        ك گه ما                 د ري گا                 ه ما دن        

◦||                        ◦||                      ◦||                  ◦| 
 )١٢٦، ص انمهكفن حله شد كرم بهرامه را           كز ابريشم جان كند جامه را(



   
 ٧٢  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

 )١٣٢، ص انمهي(يگرفته به چنگ اندرون باره    نشسته به صد چشم بربارة         

 متقارب مثمن مقصور: فعولن فعولن فعولن فعول

 مرا جود او تازه داردهمي      مگر جودش ابراست و من نوبهار

 )٢٨، ص انمهبينديش و ديدة خرد برگمار(     نيخود همچنافگن كه  كسويمگر 

 ز دا رد          ه مي           م را جو                    د او تا           

◦ ||                       ◦||                      ◦| |                ◦| 
 ت من نو          ب هار     م گر جو                   د شب رس        

◦||                     ◦||                       ◦| |                  ◦|◦ 
 )١٢٧، ص انمهدرخت( برگگشتگرفت آب كاسه ز سرماي سخت        چو زرين ورق 

 رجز

ــت. ( ــرعت اس ــطراب و س ــاي اض ــه معن ــت ب ــز در لغ ــژاد، رج ــد ن )  و در ٦١ ، ص١٣٨٢احم

وزن آن مبتنــي بــر تكــرار مشــتقات ركــن مســتفعلن اصــطلاح عــروض بحــري را گوينــد، كــه 

ــرون)  ــد مق مســتفعلن، مســتفعلن، مســتفعلن، مســتفعلن) «(ســبب خفيف+ســبب خفيف+وت

هـــاي شـــعر وزن نيزتريشـــورانگوزن مســـتفعلن يكـــي از  )  ٥٢٠، ص ١٣٩٠داد، باشـــد. . (

 )٣٣ ، ص١٣٨٩فتوحي، فارسي است(

 .خورديمبه چشم » رجز مثمن سالم« در ديوان رودكي يك بيت به بحر 

 تفعلن مستفعلن مستفعلن: رجز مثمن سالم: مستفعلن مس

(ديوان گيتي به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله    خوش آن نبيند غارچي با دوستان يكدله

 )١٥رودكي، ص 

 ني يك د له       ذي غا ر چي       با دو س تا            خش آن ن بي         

|| ◦|                     || ◦ |               || ◦|                      || ◦| 
 گو ول و له       را من د رو       مج لس ب با              گي تي ب آ         

|| ◦|                       ||◦|              || ◦|                       || ◦| 
 مستفعلن          مستفعلن                مستفعلن            مستفعلن         



   
 ٧٣  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 الاركانمختلف يحرهاب

از دو  بحـر متحـد  از تركيـب و تكـرار دوتـا افاعيـل عروضـي هـاآنهاي كه وزن اصـلي به بحر

 )٩٨ ، ص١٣٩٥حسام، گويند.( الاركانمختلفحاصل شود  الاركان

هــاي مضــارع، مجتــث، منســرح، خفيــف، ســريع، بحــر الاركــانمختلفرودكــي در بحــور 

دلنـواز  يهـاي طبيعـت را بـه نغمـهتوصـيف شـگرد اسـت. شـاعر آزمـودهقريب و مقتضـب را 

ــاتن« ــاتن، مفــاعيلن، فاعل ــدرز و شــكوائيه و مرثيــه را » مفــاعيلن، فاعل بحــر مضــارع، پنــد و ان

ــر  ــتي در بح ــور ذوق و مس ــه را بــا ش ــروده و خمري ــريع و مجتــث س ــف، س در اوزان خفي

 )٥١ ، ص١٣٨٩ثابت زاده، است. ( درآوردهمنسرح به رشته شعر 

 خفيف

در لغــت بــه معنــاي ســبك اســت و در اصــطلاح عــروض بحــري را گوينــد كــه اصــل  خفيــف

در شــعر فارســي زحــاف مشــهور آن خفيــف   اســت.» فاعلــاتن مســتفعلن فاعلــاتن«آن

حســام، اســت كــاربرد زيــاد دارد. ( بــاتريو ز ترآهنــگمســدس مخبــون محــذوف كــه خــوش 

 .)٧٥ ، ص١٣٩٥

ــي  ــ ١٤١رودك ــف ب ــر خفي ــت را در بح ــه  ابي ــودس ــف آزم ــامل زح ــه ش ــت، ك ه اس

مضــامين؛ چــون: توصــيف طبيعــت، شــادي و مجلــس بــزم و مرثيــه كــه مرثيــه بــراي شــهيد 

 .)٥١ ، ص١٣٨٩ثابت زاده، (بحر سروده است نيدر ابلخي 

 خفيف مسدس مخبون مقصور: فاعلاتن مفاعلن فعلان

 آخر هركس از دو بيرون نيست            يا برآوردني است يا  زدني است

 .)٧ديوان رودكي، ص هركه انجام راست فرسدني است(   بفرسايد                  هآخر همني به 

 ك سز د بي             رو ني س       آ خ ري هر             

|◦||                        ◦|◦|                        ||◦ 
 د ني س يا             ز د ني س         يا ب را ور         

|◦||                        ◦|◦|                      ◦ ◦|◦ 
 .)انجام(ه به سراي سپنج مهمان را           دل نهادن هميشگي نه رواست

 



   
 ٧٤  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

 خفيف مسدس مخبون محذوف: فاعلاتن مفاعلن فعلن

 گر نه بد بختمي مرا كه فگند            به يكي جاف جاف زود غرس

 .)٣٤، ص انمهمن نتاوم براو نشسته مگس(          او مرا پيش شير بپسندد      

 ف گن د كت مي م را                  گر ن بد بخ               

| ◦||                           ◦|◦|                       ◦ ◦| 
 د غ رس           ف جاف زو              به ي كي جا        

|◦||                          ◦|◦|                         ◦ ◦| 
 .)٩٩، ص انمه( هفت سالار كاندرين فلكند             همه گرد آمدند در دو داه

 خفيف مسدس مخبون محذوف: فاعلاتن مفاعلن فعلن

 )١٣٣، ص انمه( نيست فكري به غير يار مرا           عشق شد  در جهان فيار مرا

 ر يا            ر م راني س فك ري            ب غي 

| ◦||                     ◦|◦|                     ◦ ◦| 
 ر م را      عش ق شد در            ج ها ف يا         

| ◦||                      ◦|◦|                     ◦ ◦| 
 )٧٨ص  ،انمه( گيهَان ما به خواجة عدني             عدن است و كار ما با عدنا

 مجتث

ــاث  ــة اجت ــث از كلم ــدهگرفتهمجت ــدن را  ش ــيخ بركن ــاي از ب ــه معن ــاســت ك ــانديم از  و رس

ــب اوزان ــتفعلن«تركي ــاتن مس ــي» فاعل ــت م ــع بدس ــدس و مرب ــثمن، مس ــه م ــه گون ــد. ب آي

 )١١٨ ، ص١٣٢٦بنووال، (

ــي  ــه  ٦رودك ــت، ك ــه اس ــايش گرفت ــه آزم ــث ب ــر مجت ــت را در  ١٥٠وزن را در بح بي

كنـد. مضـامين را كـه در بحـر مجتـث بـه بيـان گرفتـه بيشـتر موضـوع مـي ديوان شاعر احتوا

ــود  ــهور خ ــيدة مش ــدح و قص ــري«م ــف پي ــه » وص ــر ب ــين بح ــز در هم ــرا ني ، و نيواتريش

دري ارســيفگونــه ســروده اســت، كــه جايگــاه خــاص در بهــرة تــاريخي شــعر  نيرگــذارتريتأث

شــود دانســته مـي يوبخبـهدر ايـن قصــيده،  )٥٥ ، ص١٣٨٩ثابــت زاده، (. كسـب كــرده اسـت



   
 ٧٥  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

كه وي تخيـل قـوي و سـير او گريـز از يـك معنـي بـه معنـي ديگـر، نيـز اسـتادانه و طبيعـي 

 )٣٣٠، ص١٣٥٠است. (كدكني، 

 مجتث مثمن مخبون محذوف: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 به بوسه نقش كنم برگ ياسمين ترا           گرفت خواهم زلفين عنبرين ترا       

ديوان رودكي، هزار سجده برم خاك آن زمين ترا(      تو يكره بدان قدم نهي    هر آن زمين كه

 )٤ص 

 ن عن ب ري           ن ت را              گ رف ت خا              هم زل في       

  ◦|◦|                           |||                          ◦|◦|                  ◦◦| 
 ن ت را      گ يا س مي                 ش ك نم بر                  ب بو س نق  

  ◦|◦|                        ◦ ◦ ||                    ◦|◦|                       ◦◦| 
 )٣٨، ص انمهدريغ آن گــــــرد كرد با رنج              كزو نيست بهرة من جز سوتام(

 فعلاتن مفاعلن فعلان مجتث مثمن مقصور: مفاعلن

 )١٢، ص انمهجهان به كام خداوند باد ديرو زياد          براو به هيچ حوادث زمانه دست مداد(

 ر ز يا د            ج ها ب كا                  م خ دا ون                  ب با د دي      

◦|◦|                         ◦ ◦||                            ◦ ◦||                  ◦ ◦|◦ 
 ت م دا د            ب رو ب هي               چ ح وا دث                 ز ما ن دس   

◦|◦|                         ◦ ◦||                           ◦|◦|                    ◦ ◦|◦ 
 )٨١، ص انمهنة تو نور بهار برهمنست(بهار چين  كن ازان روي به بزم             اگرچه خا

 مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان

 مرا بسود و فروريخت هرچه دندان بود       نبود دندان لا بل چراغ تابان بود

، ص انمهسپيد سيم رده بود و دُر و مرجان بود          ستارة سحري بود و قطره باران بود(

٢١( 

 دا بود           سو                     د ف رو ري                خ تر چ دن        م را ب

◦|◦|                            ◦ ◦||                        ◦|◦|                        ||◦ 
 با بو د            ن بو د دن                     دا لا بل                   چ را غ تا           

◦|◦|                             |||                      ◦|◦|                          ||◦    



   
 ٧٦  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

 مضارع

شـود كـه وزن مضارع در لغت به معني شبيه و ماننـد اسـت. در عـروض بـه بحـري گفتـه مـي

ــرار  ــ ٤اصــلي آن از تك ــاتن ) بدســت آي ــاعيلن فاعل ــاتن مف ــاعيلن فاعل ــن بحــر را بار(مف د و اي

 هـاي آن مشـابه بـه بحـر هـزج اسـتهـا و وتـدكه ترتيـب سـبب اندخواندهمضارع  سببنيازا

 .)٩٩ ، ص١٣٩٥حسام، (

ــروده ــارع  يهاس ــي در بحــر مض ــزحــاف را در  ١١رودك ــگيبرم ــامل  ردي ــراً ش ــه اكث ك

ــه زيبــاي او كــه در ادب فارســي ــر  ،مضــامين وصــف طبيعــت و بخصــوص بهاري ــع زي ــا مطل ب

 خاص دارد: ييمانجلوه

 و بوي طيب            با صد هزار نزهت و آرايش عجيب بارنگآمد بهار خرم 

ــدرز و شــكيبايي را نيــز در زحــاف ــد و ان  همچنــان شــاعر قصــيدة مشــهور خــود در پن

ــوف در وزن  ــرب مكف ــدس اخ ــاعيلنم« مس ــاتن مف ــول فاعل ــت» فع ــروده اس ــت زاده، ( س ثاب

 .)٥٤ ، ص١٣٨٩

 ول فاعلاتن مفعول فاعلاتنمضارع مثمن اخرب : مفع

 در يا دوچشم و آتش بردل همي فزايد         مردم ميان دريا و آتش چگونه پايد

ديوان رودكي، ندهم كه ناگوارد كايدون نه خرد خايد(     نيش نهنگ دارد و دل را همي خسايد

 .)٢٥ص 

 مي ف زا يد          بر دل ه                   در يا د                  چش م آ تش       

  ||◦                           |◦||                         ||◦                     |◦|| 
 وا تش چ           گو ن پا يد           مر دم م                 يا ن در يا              

  ||◦                           |◦||                          ||◦                    |◦||         
 )٥، ص انمهمر نيك بختيم را بر روي او نشان است(همه سپاهند اوشان خدايگانست     خوبان

 مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات

 شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان          گيتي بديل يافت شباب ازپي مشيب

 .)انجامهزرگوار يكي لشكري بكرد            لشكرش ابر تيره و باد صبا نقيب(چرخ ب

 ب دي گه ش        ود ج وا ن              شا يد ك             مر د پي ر        



   
 ٧٧  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

||◦                       |◦|◦                          ◦||◦                   |◦|◦ 
 ش با بز پ          يي م شي ب            ل ياف         گي تي ب             دي

||◦                       |◦|◦                          ◦||◦                  |◦|◦ 
 ابا منه انگشت دردهان نمكيبهان صائم نوالة اين سفلة ميزبان       زين 

 )٤٩، ص انمهكه زهراست توأمان( مكن زآب كه طلق است در قدح   دست از كباب دار ترلب

 مضارع مثمن اخرب مقصور: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلات

 )٥، ص انمهآمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب         با صد هزار نگهت و آرايش عجيب(

 ها ر خر رم                  با رن گ               بو ي طي ب      آم مد ب          

  ||◦                    |◦||                           ||◦                        |◦|◦ 
 زا ر نگ هت                 وا را ي                 شي ع جي ب         با صد ه        

  ||◦                     |◦||                        ||◦                         |◦|◦ 
 دولبان اوي         كاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوي از آنشكر  است متيقيب

 )٦٢، ص انمهآيد اي فتي           در باب دانش اين سخن بيهوده مگوي( كارچهاين ايغده به 

 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن

 چو شب ملحد از لحد اي روي تو چون روز دليل موحدان           وي موي تو چنان

 )١١، ص انمهاي من مقدم از همه عشاق چون تويي       مرحسن را مقدم چون از كلام قد(

 ز            د لي لي م                 ح دا ن ت چن رو                   يرواي 

 ||◦                           ◦||◦                    |◦|◦                    ◦|◦ 
 ت چ نا ن                چ شب مل ح            دز ل حد      وي مو ي           

  ||◦                       ◦◦|◦                       ◦||◦                    |◦| 
 سريع

شـود كـه بـه بحـري گفتـه مـي در عـروضسريع در لغـت بـه معنـاي  تيـز و چالـاك اسـت و 

ــه ــل آن برپاي ــكال يياص ــر در اش ــن بح ــد. اي ــتوار باش ــات) اس ــتفعلن مفعول ــتفعلن مس (مس

 )١٤٤ص  ،١٣٩٥حسام، آيد. (مسدس و مربع مي

سـريع مسـدس مطـوي «كـه در ميـان  زحـاف را سـروده اسـت ٢شاعر در بحـر سـريع 

ــوف ــا » موق ــت ٢٩ب ــر  بي ــن بح ــت و در اي ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــامد را ب ــترين بس بيش



   
 ٧٨  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

ــد ــيج ان ــد و مه ــائل تن ــتر مس ــهبيش ــان در رز، مرثي ــارايي و همچن ــرادي بخ ــاي م ــي در رث ي

 )٦٠ ، ص١٣٨٩ثابت زاده، ( داده است. بازتابدنيا را  ييوفايب

 سريع مسدس مطوي مكشوف: مفتعلن مفتعلن فاعلن

 پوپكي ديدم به حوالي سرخس          بانگگ بربرده به ابر اندرا

 )٢ديوان رودكي، ص چادرا( بر آننه رنگين براو               رنگ بسي گوو چادركي ديدم 

 لي س رخس            پو پ ك دي                دم ب ح وا         

|◦ ◦|                            | ◦ ◦|                       |◦|◦ 
 رن د را           با گ ك بر                 بر د ب اب          

|◦ ◦|                          |◦ ◦|                         |◦| 
 آي دريغا كه خرد مند را                باشد و فرزند و خرد مند ني

 )٥٥، ص انمهورچه ادب دارد و دانش پدر            حاصل ميراث به فرزند ني(

 سريع مسدس مطوي موقوف: مفتعلن مفتلعن فاعلات

 به بخارا و بتان طراز روي به محراب نهادن چه سود              دل

 )٣٣، ص انمهايزد ما وسوسة عاشقي                    از تو پذيرد نپذيرد نماز(

 را ب ن ها             دن چ سو د             رو ي ب مح         

| ◦ ◦ |                           |◦ ◦|                       |◦|◦ 
 را و ب تا               ني ط را ز            دل ب ب خا        

| ◦ ◦|                            |◦ ◦|                       |◦|◦ 
 منسرح: 

عـروض بحـري  در اصـطلاحدر لغـت بـه معنـاي حيـوان تنـد و آسـان رونـده اسـت و  ،منسرح

، ١٣٨٢احمــد نــژاد، دهــد. (تشــكيل مــي» مســتفعلن مفعولــاتُ«اســت كــه اصــل آن را جــزء 

 )٧٨ ص

 ٢شـاعر بـوده و طبــع خـود را در ايــن بحـر بــا  موردتوجــهبحـر منسـرح يكــي از بحـور 

هــم بــه گونــة مــدح و آن روزگــار خــود موردتوجــهبيــت بــا مضــامين جالــب و  ١١٥زحــف در 

ــا قصــيده مشــهور ،انــدرز بــه آزمــون » يمــادرم« تشــويق بــه عــدل و داد و خمريــه ســرايي ب



   
 ٧٩  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

نمـوده و تقـديم دبسـتان ادب فارسـي دري  گهـر خـوبي از ايـن بحـر اسـتخراج ،گرفته اسـت

 )٥٧ ، ص١٣٨٩ثابت زاده، ( نموده است.

 منسرح مثمن مطوي مجدوع: مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع

 لختكيمند بي وفا بود اين بخت       خويشتن خويش رابكوش تو و  با خرد

 )٧رودكي، ص ديوان ( بيلفخت ازآنچهخود ده كجا نبود پشيمان  هركه بداد و بخورد  خودخور

 من د بي و               فا ب د اي             بخ ت             با خ ر دو         

  |◦ ◦|                     |◦|◦                        |◦ ◦|                   |◦ 
 كو ش ت يك          لخ ت      خي ش را ب                 خي ش ت ني    

   |◦ ◦|                     |◦|◦                        |◦ ◦|                 |◦ 
 )١٧، ص انمه( ازملكان كس چنو بنود جواني         راد و سخندان و شير مرد و خردمند

 منسرح مثمن مطوي منحور: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

 نمانيآنكه نماند به هيچ خلق خدايست       تو نه خدايي به هيچ خلق 

 .)٦١، ص انمه( روز شدن را نشان دهند به خورشيد      باز مر او به تو دهند نشاني

 خل ق خ دا             يس         آ ك ن ما             ند ب هي چ          

  |◦ ◦|                  |◦|◦                          |◦ ◦|                 | 
 خل ق ن ما             ني          يي ب هي چ          تو ن خ دا           

|◦ ◦|                  |◦|◦                              |◦ ◦|               | 
 .)١٩، ص انمهراي وزيران ترا به كار نيايد        هرچه صواب است بخت خود فرمايد(

 قريب

 الاركـانمختلفض نـام يكـي از بحرهـاي در لغـت بـه معنـاي نزديكـي اسـت و در عـرو ،قريب

شـعر فارسـي  اسـت. ايـن بحـر را ي هاسـت و ويـژ شـدهوضعكه توسط يوسـف عروضـي  است

بحـور مســتحدث  ازجملــهگوينـد كــه بـه بحــر مضـارع نزديــك اسـت و قريـب مــي بـه خــاطر

مفــاعيلن مفــاعيلن « وزن ايــن بحــر از تكــرار و دو جــزء  اســت. داشــدهيپاســت و در نزديكــي 

 .)١١٢ ، ص١٣٩٥حسام، (آيد و سالم آن چندان مروج نيستبدست مي» تنفاعلا



   
 ٨٠  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠٤بهار و تابستان  ،١شماره  ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 

رسـد و رودكـي در ايـن بحـر بسامد اين بحر در ديوان رودكـي بسـيار كـم بـه نظـر مـي

 ( دس و مــثمن اخــرب مكفــوف ســروده اســتمســ دو گونــهرا در يــك زحــاف و بــه  تيــدو ب

 .)٣٦١، ص ١٣٩٠داد، 

 فاعلاتنقريب مسدس اخرب مكفوف: مفعول مفاعيل 

 )١٠٦ديوان رودكي، ص ( خوبي و نيكنامي             روزم ندهد بي تو روشناييي هاي ماي

 اي ما ي                ي خو بي و              ني ك نا مي 

||◦                       ◦||◦                      |◦|| 
 و ش نا يير              رو زم ن                د هد بي ت    

||◦                       ◦||◦                        |◦|| 
 فاعلاتن             مفعول                    مفاعيل           

 .)١٠١، ص انمه( اي بار خداي اي نگار فتنه         اي دين خردمند را تو رخنه

 مقتضب

رسـاند. گويـا كــه اي بريــدن را مـياسـت و معنـ شـدهگرفتهمقتضـب از كلمـة عربـي اقتضــاب 

ديگـر ماننـد بـوده دو بحـر بـه هـم يـنهـاي ا. ركـنانـدگرفتهاين بحر را از بحر منسرح بريـده 

كنـد. ايـن بحـر در نظـم قـديم خيلـي كـم مـورد اسـتعمال و تنها از روي موقعيتشان فرق مي

ــن بحــر ا ــع ســروده شــده اســت. وزن اي ــه اشــكال مــثمن، مســدس و مرب ز داشــته اســت و ب

ــب  ــرار و تركي ــزءتك ــتفعلن« دو ج ــات مس ــود» مفعول ــه وج ــي ب ــدم ــووال، (.آي  ، ص١٣٢٦بن

١١٤-١١٣(. 

 مقتضب مثمن مطوي منحور: فاعلاتن مفعولن فعلاتن فع

 )٥٣ديوان رودكي، ص ( بز به بج بج بر هرگز نشود فربه  ين از از زفت نيارد بر         سخن شير

 ت ن يا رد      بر                  س خ ني شي           ري نز زف    

◦ ◦ ||                     |||                       ◦ ◦||             | 
 ن ش ود فر      به             بز ب بج بج              بر هر گز        

| ◦ ||                       |||                       ◦ ◦||           | 
 فعلاتن        فع               مفعولن                              فاعلاتن



   
 ٨١  ش علوم اجتماعيتحقيقي غور، بخ -مجلة علمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤ بهار وتابستان ،١شماره ،سال دوم ،غور پوهنتونتحقيقي  -مجله علمي

 يريگجهينت

كــه انســان در همــان اوايــل آفــرينش ذوق و  رســيماز مطالعــه مــتن بالــا بــه ايــن نتيجــه مــي

ــا قريحــه سرشــار و زده اســت و همــين تمــوج آهنــگآهنــگ در وجــودش مــوج مــي هــا را ب

ــو ،خــدادادي خــود ــرينش ان ــراي آف ــه ع گاب ــاگون اوزان آهنگــين ب ــر  كاربســتون و شــعر را ب

 ميدان ذوق وارد نمود.

ــواري  ــل دش ــه دلي ــتان ب ــي در افغانس ــعر رودك ــروض در ش ــورد ع ــي در م ــر كس كمت

ــاد  ــات زي ــا و زحاف ــمبحره ــت.  زدهقل ــژوهش اس ــن پ ــي اوزان(اي ــي بررس ــعار  در عروض اش

 رود.ن بـه شـمار مـيي ادبيـات افغانسـتاهـا در حـوزه) جزو اولـين پـژوهشرودكي سمرقندي

ــل دور امــ بحــث مــوردشــاعر  ــاترين حــد موســيقيي هدر اواي ــي قــرار  شــعر ســرايي و بال دان

 الامكــانيحتــخــورد. داشــته اســت. در اشــعار  او اختيــارات بيشــتري شــاعري بــه چشــم مــي

دري اسـت. بيـانگر ايـن اسـت، كـه شـعر  يشـعر پارسـاشعار اين شاعر كه سرآغاز گوينـدگان 

كـه عـروض فقـط و فقـط مخـتص  و ايـن سـخن ممتدي داشـته اسـت ييهنپيشي يتريفارس

 يك مدعا قرار دارد ني حقيقت محض.  يهدر محدود ،به اعراب است

اختلافــات وزنــي در ديــوان شــاعر مــذكور بــه حــدي اســت كــه حتــي دو مصــراع يــك 

ــه  ــن اشــعار رودكــي ب بيــت داراي وزن واحــدي نيســتند و ايــن مشــكل در اغلــب جاهــاي اي

را اسـتخراج  ازيـموردنبـا معيـار قـرار دادن يـك مصـراع  وزن  امدهيكوشـخورد؛ لـذا چشم مي

ــه تقطيــع تقريبــاً كــل ابيــات يــك قصــيده در اكثــر قصــيده چنــانهــم؛ نمــايم هــا مجبــور ب

 هستيم، تا وزن درست آن را استخراج نماييم. 

بحــر چهــار  ١١از ديــوان رودكــي ســمرقندي پــدر شــعر پارســي دري ،در ايــن پــژوهش

ــ ــانمتفقر بح ــون: الارك ــز ؛ چ ــارب و رج ــل، متق ــزج، رم ــر  ٧ و ه ــانمختلفبح ــد:الارك  ؛ مانن

اسـتنباط گرديـده اسـت. هـدف،  بـا زحافـات زيـادي در هـر بحـر خفيف، مجتـث، مضـارع  را

تر از خـود ايـن اسـت كـه ايـن هـاي قبـلايـن تحقيـق نسـبت بـه تحقيـق يهاتفاوتارزش و 

ي ادبيــات افغانســتان از آن كــه در حــوزه فتهگرشــكلتحقيـق، بــا روش كهــن عــروض ســنتي 

ــا شــعر رودكــي ســمرقندي هــمي بيشــتري صــورت مــياســتفاده خــواني بيشــتري گيــرد و ب

ــين پــژوهش ي هــاي تحقيقــي عروضــي در شــعر رودكــي اســت، در حــوزهدارد. دوم جــزو اول
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رود. سـوم، كتـب كـه در ايـران بـه چـاپ رسـيده دسترسـي ادبيات افغانسـتان بـه شـمار مـي

ــد ــراي ب ــدگانان ب ــوزه پژوهن ــت؛ ح ــوار اس ــتان دش ــازاي افغانس ــري  روني ــك س ــد ي باي

هـاي در ايـن حـوزه بـراي نسـل نـو جهـت آشـنايي بـا شـعر و متـون كهـن ضـروري پژوهش

ــي دري( افغانســتان)  ــتگاه زبــان  ادب فارس ــي خاس ــبب ارزش و غنــاي فرهنگ ــت و س اس

 گردد. مي
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